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شــیخ محمود مفتح، امین و مورد اعتماد مردم 
روســتای کله همدان بود. هر کس به مشکلی 
برمی خــورد اول از همــه در خانــه او می رفت. 
این روحانی علاوه بر دســتگیری از نیازمندان، 
معلم خوبی برای یــاد دادن درس معارف و دین 
بود. ارتباط صمیمانه مردم با او باعث شــد خان 
حضورشــان در روســتا را نتواند تحمل کند و 
خانواده مفتح به شــهر همدان مهاجرت کردند. 
محمد فرزند اول بــود و پدر بیش از دیگر بچه ها 
روی او حســاب می کرد. هر جا می رفتند با هم 
بودند. محمد خردسال از همان کودکی پای منبر 
پدر می نشســت و با جان و دل به حرف های او 
گوش می داد. معارف دینی با جانش عجین شده 
بود و تصمیم گرفت بعد از پایان دوره دبستان به 
حوزه علمیه همدان برود. چند سالی درس خواند 
و از پدر خواست تا شــرایط سفر به نجف را برای 
او فراهم کند. دلش می خواســت در آنجا درس 
بخواند. اما چون سنش کم بود خانواده مخالفت 
کردند. برای همین محمــد برای ادامه تحصیل 
به قم رفت و زندگی اش را در یکی از حجره های 

حوزه شروع کرد.
محمد جوان مشکلات زیادی پیش رو داشت اما 
اشتیاقش به کســب معارف دینی آنقدر بود که 
سختی های پیش رو را نمی دید. او با جدیت درس 
می خواند. هوش و ذکاوتش برای یادگیری باعث 

شد خیلی زود پله های ترقی را طی کند و در زمره 
استادان حوزه قرار گیرد. در سال 1344در سن 
37سالگی به اجتهاد رسید و همزمان موفق به اخذ 

مدرک دکتری از دانشگاه تهران شد.

تربیت فرزندان بدون توبیخ و تنبیه
شهید مفتح در سن 21سالگی با تنها دختر آیت الله 
حیدر علی جابرانصاری ازدواج کــرد. آنها در خانه 
استیجاری و در همسایگی آیت الله مشکینی زندگی 
می کردند. شهید مفتح در 30سال زندگی مشترک 
خود حامــی مهربانی برای همســرش بود. با همه 
دغدغه های پیش رو ســعی می کرد فضای خانه را 
شاد و صمیمی کند. خیلی خوب توانسته بود نقش 
همسری و پدری اش را ایفا کند. برای همین بچه ها 
وابستگی زیادی به او داشــتند. بتول مفتح، دختر 
بزرگ شهید درباره او می گوید: »ما 4پسر و 4دختر 
بودیم. پدرم خیلی با حوصلــه با ما رفتار می کرد. با 
اینکه مشغله کاری شان زیاد بود. اما برای تک تک مان 
وقت می گذاشت. توجه ویژه ای به من و خواهرهایم 
داشــت. اگر بیمار می شدیم خودشــان پرستاری 
می کردند همیشه حرف هایشان به ما اعتماد به نفس 
می داد. او برای تربیت فرزندان از شیوه توبیخ و تنبیه 
اســتفاده نمی کرد. آنقدر او را دوست داشتیم که 
همیشــه مراقب بودیم با رفتار و عملکردمان او را 

ناراحت نکنیم.« 

معلم خصوصی که صلواتی درس می داد
دکتر اهمیت زیادی به تحصیل علم نشان می داد 
و برای پیشرفت علمی فرقی بین دخترها و پسرها 
نمی گذاشت. آن هم در زمانه ای که اغلب خانواده 
اعتقادی به درس خواندن دختر نداشــتند. بتول 
مفتح می گویــد: »گاهی پیش می آمــد نمره ای 
کم می گرفتیم. می گفت می دانم ســعی خودت 
را کــرده ای دفعه بعد بهتر می شــود. پدرم معلم، 
محرم اســرار و همه کس مــا بــود. او به گونه ای 
رفتار می کرد که به راحتی بــا او حرف می زدیم و 
مشورت می کردیم.« البته اهمیت دادن به تحصیل 
فقط خاص خانواده شــهیدمفتح نمی شد او برای 
دانش آموزانش هم همینگونه دلســوزی می کرد. 
سر کلاس درس با حوصله مشکلات درسی آنها را 
برطرف می کرد بی آنکه گله ای کند. حتی شرایط 
آن را فراهم کرده بود که اگر دانش آموزی درسی را 
متوجه نشده در کلاس جبرانی شرکت کند بی آنکه 
وجهی از او بگیرد. بعضی اوقات هم دعوت شــان 
می کرد به خانه خودش و پذیرای آنها می شــد. او 
عادت زیبایی داشــت و اینکه به صمیمیت افراد 
خانواده اهمیت زیادی می داد. برای همین هر روز 
صبح زود بعد از پیاده روی چند نان سنگک و پنیر 
می خرید و می آورد. مسیر مغازه ها تا خانه را با تک 
تک کسبه سلام  وعلیک می کرد و با حرف های زیبا 

دل شادشان می کرد. 

تلاش برای ترویج اسلام در جامعه
دکتر مفتح ازجمله روحانیون روشنفکر و روشنگری 
بود که نقــش مهمــی در نهضت اســلامی مردم 
ایران به رهبری امام خمینــی)ره( ایفاکرد. او برای 
شناساندن چهره اصلی اســلام در جامعه خدمات 
ارزنــده ای انجــام داد. اول از همه مجمعــی به نام 
»جلسات اسلام شناســی« را ایجاد کرد. این محفل 
آنقدر تأثیر مثبتی در ســازماندهی طلاب و فضلا 
داشت که ســاواک اقدام به تعطیل کردن آن کرد. 
گام بعدی او در ســال های 1340تا 1342برداشته 
شد و آن ســخنرانی های افشــاگرانه درباره هویت 
واقعی رژیم پهلوی در شهرهای مختلف بود که منجر 
به دستگیری اش توسط ســاواک شد. محبوبیت و 
مقبولیت شهید مفتح در میان طلاب و دانش آموزان 
باعث شــد او را از آموزش و پرورش اخراج و در سال 
1347به شهرهای جنوبی کشور تبعید کنند. مبارزات 
او در 1357به اوج خود رسید تا جایی که نماز عید فطر 
را با تأکید امام خمینی)ره( برگزار و 16شهریور را به 
یاد شــهدای ماه رمضان تعطیل اعلام کرد. این کار 
زمینه ای شد برای راهپیمایی 17شهریور و رخداد 
جمعه خونین. او بعد از پیروزی انقلاب با تشــکیل 
شورای انقلاب به عضویت این نهاد درآمد علاوه بر آن 
سرپرستی دانشکده الهیأت و امامت جماعت مسجد 
قبا را هم برعهده داشت. او بعد از عمری تلاش و جهاد 
در راه تبلیغ دین، 9صبح روز 27آذر سال 1358هنگام 
ورود به دانشــکده الهیأت توســط عناصر منحرف 
گروهک فرقــان مورد هدف گلوله قــرار گرفته و به 
شهادت رسید. پیکرش در صحن مطهر حرم حضرت 
معصومه)س( به خاک سپرده شده است. او قدم های 
مؤثری در راه ایجاد وحدت بین حوزه های علمیه و 
دانشگاه برداشت و در عصر خود از معدود روحانیوني 
بود که در دانشگاه تدریس می کرد. از این رو به پاس 
تلاش های او، سالروز شــهادتش روز وحدت حوزه و 

دانشگاه نامگذاری شده است.

شهید مفتح؛ سمبل وحدت حوزه و دانشگاه 
نگاهی به سبک زندگی شخصی و اجتماعی شهید آیت الله دکتر محمد مفتح همراه با خانواده و دوستانش

هم استاد دانشگاه بود و هم طلبه. شیوایی بیان و صدق کلامش باعث شده بود از طلاب و دانشجو 
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تا بچه مدرسه ای ها دوستش داشته باشند. و نشســتن پای صحبت او را افتخاری برای خود 
بدانند. رابطه خودش هم با استادش همینطور بود. وقتی پای درس امام خمینی)ره( تلمذ می کرد 
حس سبکبالی داشت. ارتباط صمیمانه او با امام)ره( باعث شد در مسیر این روحانی جلیل القدر قدم بردارد و برای ترویج دین اسلام و شناساندن 
آن به مردم جامعه خودش از هیچ تلاش و کوششی دریغ نکند. شهیددکتر»محمد مفتح« تا زمانی که نفس می کشید در تکاپو بود برای تربیت 
نسل جوان و الحق که در این راه سنگ تمام گذاشت. این استاد و روحانی برجسته برای پیروزی انقلاب زحمات زیادی کشید و از سوی ساواک 
آزار بسیار دید. او درست در زمانی که می خواست از ثمره درخت انقلاب بهره مند شود توسط گروه فرقان و در روز 27آذر سال 1358به شهادت 

رسید. به همین مناسبت با خانواده شهید مفتح گفت وگو کرده و خاطرات شان را بازگو می کنیم.

کرسی شیعه شناسی در دانشگاه مصر 
حسین مهدیان، از مبارزان دیرین انقلاب از دوران امامت شهید مفتح در مسجد قبا 
خاطراتی شنیدنی دارد و می گوید: »برجسته ترین ویژگی های شهید مفتح نوآوری 
و شجاعت ایشان بود. یادم هست ایشان قاریان مصری را به ایران دعوت کردند 
که یک ماه رمضان در مسجد قبا قرآن خواندند. ایرانی ها تا آن زمان قاریان مصری 
را ندیده بودند و این موضوع برایشان خیلی جالب بود. حتی دعوت از عبدالفتاح 
عبدالمقصود، نویسنده کتاب امام علی)ع( هم توسط شهید مفتح صورت گرفت؛ 
کسی که شیعه نبود و یا اگر هم قلباً شیعه بود در کشوری مثل مصر نمی توانست 
عقیده اش را آشکارا بیان کند. این در شرایطی بود که رژیم شاه با مصر رابطه اش 
تیره شده بود.« او حتی کرسی شیعه شناسی در دانشگاه الازهر مصر داشت و در 
دانشگاهی که مهد تئوریزه کردن اسلام اهل تسنن بود بحث تشیع را مطرح کرد.

خوابی به رنگ فراموشی
»خوابی به رنگ فراموشی« داستان زندگی شهید محمد مفتح 
را روایت می کند. عزت الله الوندی، نویســنده آن است و بیشتر 
به خصوصیات اخلاقی و سیره رفتاری شهید پرداخته و ماجرا را 
از زبان قاتل شهید بازگو می کند. البته این تنها کتاب نوشته شده 
درباره شهید مفتح نیست و درباره او کتاب های زیادی به رشته 
تحریر درآمده است که می توان به آثاری چون »حدیث عاشقی« 
نوشته محمد زرگر، »شهید وحدت« نوشــته مهدی گنابادی، 
»زندگی نامه شهید آیت الله دکتر محمد مفتح« نوشته غلامرضا 
گلیزواره، »زندگی نامه داستانی شــهید مفتح« نوشته محمود 
پوروهاب، »وحدت حوزه و دانشــگاه« نوشــته علیرضا اعرافی، 
»شهید مفتح؛ اسوه فرزانگی و فداکاری« نوشته غلامرضا گلیزواره، 
» زندگی نامه شــهید آیت الله دکتر مفتح« نوشته آرزو قاسمی، 
»زندگی و مبارزات آیت الله شهید دکتر محمد مفتح« نوشته رحیم 
نیکبخت، »شــهید آیت الله دکتر مفتح به روایت اسناد ساواک« 
محصول مرکز بررسی اسناد تاریخی و »یادنامه ای از بنیانگذار روز 
وحدت روحانی و دانشجو شهید دکتر مفتح« محصول سازمان 

تبلیغات اسلامی اشاره کرد.

اهل جاذبه بود نه دافعه!
فیلم مستند »پیوند« به زندگی و مبارزات شهید مفتح، پرچمدار 
وحدت حوزه و دانشــگاه اختصــاص دارد. »پیوند« از مجموعه 
»روزها«، مستندی است محصول خانه مستند انقلاب اسلامی  که 
به کارگردانی ایمان گودرزی به شرح فعالیت های فکری، مبارزاتی، 
سیاسی و عقیدتی شهید مفتح به عنوان نظریه پرداز پیوند حوزه و 
دانشگاه، در سال های پیش از انقلاب تا شهادت او می پردازد. در 
مستند این فیلم دوستان شهید مفتح خاطراتی بازگو کرده اند. 
حجت الاسلام محمد هادی مفتح پسر کوچک شهید خاطره ای 
از پدر تعریف می کند: »جوانــان از طبقات مختلف، به خصوص 
دانشجویان، زیاد به منزل ما رفت وآمد داشتند. شهید مفتح با آنها 
برخورد بسیار ملاطفت آمیزی داشتند و اشتباهاتشان برای ایشان 
قابل اغماض بود. به نقل یکی از دوستان گویا قبل از انقلاب جوانی 
با ظاهر نامناسب وارد مسجد می شود و سؤالی می پرسد که کاری 
که می کند حلال است یا حرام؟ پدرم هم جواب می دهد: »همه اش 
حرام نیست!« کسانی که آنجا بودند تعجب می کنند. شهید مفتح 
هم جواب می دهد اگر به او با قاطعیت جواب منفی می دادم دیگر 

به مسجد نمی آمد.«

از حکمت الهی تا نهج البلاغه
دکتر محمد مفتح در عمر 51ساله خود کتاب های زیادی نوشت 
که هر کدام از آنها امروز منبع ارزنده ای برای تدریس علم الهیات 
و فلسفه در دانشــگاه ها به شــمار می آیند. او در زمان تحصیل، 
حاشیه ای بر کتاب»اسفار ملاصدرا« نوشت که سومین حاشیه 
بر آن است؛ کتابی ارزنده که شــهیدمفتح زحمت زیادی برای 
نگارش آن کشــید اما از آنجا که رژیم پهلوی اجازه چاپ به آن 
نداد، دکتر مفتح به پیشنهاد امام موســی صدر برای نشر آن در 
مصر اقدام کرد. با مفقود شدن امام موســی صدر و شهادت این 
عالم، پرونده چاپ کتاب برای همیشــه بسته شد. اما کتاب های 
دیگر شهید مفتح »روش اندیشه در علم منطق« ترجمه »تفسیر 
مجمع البیان«، »حکمــت الهی و نهج البلاغــه«، »آیات  اص ول  
اع ت قادی  قرآن، ب ه ض م ی م ه  زن دگ ی ن ام ه ، ف ل س ف ه  ان قلاب  و ح ک ومت«، 
»ن قش  دان ش م ن دان  اس لام  در پیش رف ت  ع ل وم «، »مکتب اخلاقی و 
تربیتی امام صادق)ع(«، »وحدت  در ق ش ر روحانی  و دان ش گ اه ی« و 

»ف ل س ف ه  ان قلاب  و ح ک وم ت« است.

 رونمایی از 15۰ عنوان 
کتاب اسنادی و تاریخ شفاهی

 مراسم رونمایی از 150 عنوان کتاب اسنادی و تاریخ شفاهی با 
عنوان »جشنواره ملی اسناد افتخار- گفتار ماندگار« برگزار شد. 
سرهنگ عبدالله اســماعیلی، معاون اسناد ســازمان اسناد 
و تحقیقات تاریخ شــفاهی دفاع مقدس در مراسم رونمایی 
از 150عنوان کتاب اســنادی و تاریخ شفاهی در سالن اهل 
قلم سازمان اسناد و کتابخانه ملی، توضیح داد: »تاریخ اگر با 
سازه های ایمانی و دینی همراه شود می تواند مردمی بسازد 
که هویت ساز باشند. انقلاب اسلامی و دفاع مقدس همواره در 
تاریخ کشورمان سرنوشت ساز هستند. حفظ تاریخ این دوران  
خواسته مقام معظم رهبری و جامعه علمی کشور است. در 
10سال گذشته با تدوین شیوه نامه و آیین نامه های تخصصی 
به ثبت و ضبط تاریخ شفاهی رزمندگان پرداخته ایم. در همین 
راستا تاکنون حدود 75 هزار ســاعت مصاحبه ثبت و ضبط 
شده است. همچنین نزدیک به 113هزار صفحه از مصاحبه ها 
پیاده ســازی  و حدود بیش از 107 هزار برگ تدوین شــده 
است.« امیر سرتیپ نبی سهرابی، جانشین بنیاد حفظ آثار 
و نشر ارزش های دفاع مقدس نیز در بخش دیگر این مراسم 
ضمن گرامیداشــت ایام فاطمیه بیان کرد: »این همایش به 
مناسبت هفته پژوهش برگزار شده است. 120 عنوان کتاب 
تاریخ شفاهی و 50 کتاب اســنادی دفاع مقدس که 11 جلد 
آن ترجمه ای از آرشیو کشور انگلستان است رونمایی خواهد 
شد. مرکز آرشیو بین المللی و بزرگ در کشور انگلستان قرار 
دارد. آنها در این زمینه سیستم ایجاد کرده اند. در جنگ اول و 
دوم خلیج فارس هم آمریکایی ها وابستگي شدیدی به آرشیو 
انگلستان داشتند تا تحقیقات مردم شناسی و اجتماعی خود 
را تکمیل کنند. حــدود 4 یا 5 میلیون نفــر در دفاع مقدس 
مشارکت کردند. آماری که از پیاده سازی  خاطرات رزمندگان 
وجود دارد بسیار کم اســت. ما بخش کوچکی از کار را انجام 
داده ایم. دفاع مقدس در نزدیکی های ما قرار دارد و هنوز باید به 
سراغ تمامی رزمندگان برویم و تا کنون فقط سراغ فرماندهان 

در دسترس رفته ایم.«

زندگی با کد مهران
»زندگی با کد مهران« داســتان 
زندگی شهید مهران حریرچیان 
را روایت می کنــد. هاجر صفاییه 
نویســنده ایــن کتاب اســت. 
او فــراز و نشــیب های زندگــی 
شهیدحریرچیان را با قلمی روان 
و شــیوا به نگارش درآورده است. 
ســیدمهران حریرچیان 23آذر 
ســال 1344، در اصفهان به دنیا 

آمد. بعد از پیــروزی انقلاب به عنــوان جهادگر برای انجام 
فعالیت های اجتماعــی به مناطق محــروم می رفت. او در 
سال 1376مدرک کارشناسی ارشد خود را با گرایش هوش 
مصنوعی اخذ کرد. از افتخارات علمی او می توان به انتشار 
8مقاله علمی و 2کتاب، انجام 4طرح پژوهشــی و دریافت 
5نشــان تقدیر و برتری اشــاره کرد. شــهید، سیدمهران 
حریرچیان در دوران 8ســال دفاع مقدس، حضور پررنگی 
در جبهه داشــت و دچار عارضه شــیمیایی شد. این استاد 
برجسته ســرانجام در 29مهر ماه ســال 1388به دوستان 

شهیدش پیوست. 
در بخشی از این کتاب می خوانیم: »چند ماه قبل از شهادتش 
مصادف شده بود با اوایل ماه ربیع الاول. از درد پهلو و بازوی 
چپ خیلی اذیت می شد. شب ها هم از درد خوابش نمی برد. 
معمولا وقتی خیلی درد داشت فقط در حد چند کلمه کوتاه 
ابراز می کرد. آن موقع هم در جواب احوالپرســی من گفت: 
»پهلو و بازوی چپم درد می کند.« گفتم: »روزهای اول ماه 
ربیع اســت و فصل پهلو درد و بازو درد.« سریع موضوع را 
گرفت. اشک جمع شد توی چشم هایش و لبخند زد. از آن 
موقع تا آخر عمرش به احترام خانم فاطمه)س( نشــنیدم 

دیگر از آن درد گلایه کند.« 

 ایثار روی دیوارهای 
شهر نقش می بندد

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران از اجرای 
100 دیوارنــگاره با موضوع ایثــار و مقاومت در 
سطح تهران خبر داد. »رضا صیادی« مدیرعامل 
سازمان زیباسازی شهر تهران با بیان اینکه در یک 
سال گذشته دیوارنگاره های متعددی با مضامین 
فرهنگی، هنری، ملی و مذهبی توســط سازمان 
بر جداره ها و دیواره های فضای شــهری تهران 
نقش بسته است، اظهار داشت: »در این  میان آثار 
متعددی از پیشگامان هنر انقلاب، پیشگامان هنر 
معاصر و چندین اثر خوشنویســی و نگارگری از 
استادان پیشین تا معاصرین وجود دارد که برخی 
اجرا شده و تعدادی نیز در مرحله اجرا قرار دارد.« 
او ادامــه داد:»موضوعات فرهنگــی و یادمانی 
دیگری نظیر صلوات، یادمان شــهدای 8 ســال 
دفاع مقدس، یادمان ســردار شــهید حاج قاسم 
ســلیمانی و دیگر همرزمان مدافع حرم، یادمان 
شهدای آتش نشان، یادمان جهان پهلوان تختی، 
یادمان شــهدای نیروی دریایی است و چندین 
اثر دیگر که به مناســبت های مختلف در سطح 
مناطق بیســت و دوگانه اجرا و رونمایی شــده 
است.« مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرتهران 
اظهار داشــت:»همچنین به مناسبت آغاز سال 
تحصیلی، دیوارنــگاری بیش از 70 مدرســه با 
بهره گیری از طرح های منتخب فراخوان »نقش 
مهر« توســط هنرمندان بر دیوار مدارس سطح 

شهر اجرا شده است.«

 اسناد دفاع مقدس 
نیازمند دیجیتال سازی

60 میلیون سند دفاع مقدس نیازمند دیجیتال سازی است 
تا مورد بهره برداری پژوهشــگران قرار گیرد. محمدجواد 
جعفریان، معاون اســناد سازمان اســناد و کتابخانه ملی 
با تأکید بر اینکه در عصر دیجیتال شــاهد عقب نشــینی 
رســانه های ســنتی مانند رادیو، تلویزیون و ســینما در 
برابر شبکه های اجتماعی هســتیم، اظهار داشت:»در این 
شرایط همچنان اســناد به عنوان ابزار اصلی جهاد تبیین 
مورد توجه اســت.« او در ادامه به اهمیت اسناد در فضای 
مجازی پرداخت و گفــت: »روایت های جعلی نادرســت 
به وسیله رســانه ها در عصر دیجیتال صورت می گیرد لذا 
در این شرایط اسناد بســیاری مورد توجه خواهند بود.« 
معاون اســناد ســازمان اســناد و کتابخانه ملی در ادامه 
افزود:»ما در همســایگی یک جنگ بسیار مهم و واقعی به 
اســم دفاع مقدس قرار داریم که حلقه معتبر پیوستگی هر 
نژاد فکری در کشورمان است و همگی آن را قبول دارند لذا 
در حوزه تولیدمحتوا برای دفاع مقدس باید بسیار وسواس 

و کمال دقت را داشت.« 
جعفریان حفظ میــراث مکتوب را هویت ایران اســلامی 
دانســت و خاطرنشــان کرد: »در کتابخانه ملــی میزبان 
60میلیون سند تخصصی از دفاع مقدس هستیم که پرداخت 
و دیجیتال نشده است. این اسناد باید آماده استفاده نسل 
جدید شود.« او با بیان اینکه ســازمان اسناد دفاع مقدس 
طی 10سال گذشته با تدوین شیوه نامه ها و آیین نامه هایی 
فعالیت هــای مهمی را انجــام داده اســت، افزود:»یکی از 
ظرفیت های ما ادارات کل استان هاســت که با کمک این 
ادارات تاکنون حدود 75 هزار ساعت مصاحبه و 113 هزار 
صفحه متن تاریخ شفاهی پیاده سازی کرده ایم و نتیجه آن 

چاپ 154 کتاب تاریخ شفاهی است.« 

خـبر

کـتاب

 خبر

کتاب هایی برای استاد

مستند پیوند

آثار جاودانه استاد

خـبر

نگاهی متفاوت به زندگی شهید مفتح در سالروز شهادتش

از ساخت مسجد قبا تا همراهي با دكتر شريعتي
اگر امروز کسی از ما درباره شهید مفتح بپرسد چه جوابی خواهیم داد؟ 

الناز عباسیانگزارش
روزنامه نگار

واقعا چقدر از شهید مفتح شناخت داریم. متأسفانه شناخت ما از این 
روحانی روشنفکر و قدم های مؤثری که برای اسلام و انقلاب برداشته 
است محدود است. برای آشنایی با سبک زندگی و منش این استاد چه کسی بهتر از خانواده و دوستانش می تواند باشد. 

در ادامه خاطراتی کمتر شنیده شده از شهید دکتر مفتح را با هم مرور می کنیم.

یکی از معروف ترین و تاریخ سازترین مساجد شــهر تهران در خیابان دکتر علی شریعتی و مجاورت 
حسینیه ارشاد قرار گرفته است. مسجدی به نام قبا که در سال1353شمسی به امامت آیت الله شهید 

محمدمفتح بنیانگذاری شد و از همان روزهای ابتدای فعالیت خود به برکت مجاهدت و تلاش های این شهید 
به یکی از پایگاه های اصلی مبارزه علیه رژیم پهلوی تبدیل شد. بعد از پیروزی انقلاب هم به مرکز مهمی برای 
حمایت های مالی از محرومان جامعه تبدیل شد. حجت الاسلام سیدصدرالدین شریعتی، امام جماعت مسجدر 
قبا و استاد دانشگاه در این زمینه می گوید: »یکی از ابتکارات شهید مفتح در مسجد قبا به منظور حمایت از قشر 
محروم، ایجاد صندوق قرض الحسنه بوده است، صندوق قرض الحسنه مسجد قبا در سال 56 به همت شهید 
مفتح در مسجد قبا ایجاد شد که از همان ابتدای تاســیس این صندوق بدون دریافت کارمزد اقدام به اعطای 

وام به مردم می کرد تا بتواند در خرید منزل، ازدواج، 
درمان و شهریه های دانشجویی به مردم کمک کند. 
پس از شهادت شهید مفتح که در اوایل انقلاب هم، 
فعالیت های این صندوق استمرار یافت. در دوران دفاع مقدس هم این مسجد به مرکز پشتیبانی از جبهه تبدیل 
شد و ستاد حمایتی از جبهه در این مسجد شــکل گرفت و جمع آوری کمک های مردمی و اعزام رزمندگان 
اسلام در 8سال جنگ تحمیلی و امدادرسانی به محرومان و مستضعفین در این مسجد انجام می شد. پس از 
پایان جنگ تحمیلی یکی از شاخص ترین فعالیت های مسجد قبا تشکیل ستاد جهیزیه بوده است. همچنین در 

مناطق محروم کشور با مشارکت خیرین اقدام به ساخت 10 مسجد کرده است.«

شهید مفتح هم با اندیشمندان داخل و هم با متفکرین خارج رابطه صمیمانه ای 
داشتند و از آنها برای شرکت در جلسات و ســخنرانی ها دعوت می کردند، 
ازجمله با انجمن اسلامی پزشکان، نهضت آزادی و...، دکتر شریعتی هم طبیعتاً 
یکی از آنها بود. محمدصادق، پسر شهید مفتح در این باره می گوید: »پدر با دکتر 
شریعتی رابطه بسیار خوبی داشتند. حتی آخرین جلسه ای که قبل از رفتن 
دکتر شریعتی به انگلیس بود که به شادی ختم شد، دکتر شریعتی تازه از زندان 
آزاد شده بود و روزنامه کیهان آن زمان سلسله مقالاتی از دکتر شریعتی را 
چاپ کرد. سلسله مقالاتی به نام اسلام و مارکسیسم 
که خیلی هم سروصدا کرد. بحث مفصلی درگرفت که 
شهید مفتح از دکتر حمایت کردند. البته هر دو بحث های 
مفصل و فراوانی با هم می کردند، اما شــریعتی را قبول 
داشتند وحتی بعد از شهادت دکتر شریعتی، شهید مفتح 

به سوریه رفتند و در تشییع جنازه وی شرکت کردند.«

 محمدصادق مفتح، فرزند چهارم شهید مفتح در بیان ناگفته هایی از زندگی و طرز تفکر پدر 
می گوید: »پدر در شرایط سختی از قم به تهران می آمدند. در دهه40فضا و زیر ساخت های 
مسیر بین قم و تهران را درنظر بگیرید که 5الی 6ساعت طول می کشید. ساعت ها می ایستاده تا 
اتوبوس  یا ماشینی بیاید که هم هزینه بر و هم وقت بر بوده است. مادرم تعریف می کرد برای اینکه 
8صبح برسد، 2صبح حرکت می کرد و چندبار گرگ دنبال ایشان کرده است. اینها عزم جدی 
پدر را نشان می دهد و این فشار را تحمل می کردند تا این پل ارتباطی بین حوزه و دانشگاه برقرار 
شود. تلاش مي کردند که نشان دهند نه همه دانشگاهیان لامذهب و دین گریز و لاابالی بوده و نه 
روحانیون یک قشر دور از واقعیت های اجتماعی هستند و سعی کردند این سرپل را ایجاد کنند. از 

طرفی شهید مفتح نه از جانب حوزه حمایت می شد و نه در دانشگاه سینه و آغوش بازی برای پذیرش ایشان بود. 
حوزه کاملا ایشان را سرزنش می کرد و می گفتند که دنبال پست هستی؟ دنبال مال دنیا هستی؟ در دانشگاه چه 
کار می کنی؟ جالب است برخی افراد، شهید مفتح را به این بهانه که از دین خارج شده، طرد کردند تا جایی که 
ایشان می گفت استکان من را آب می کشیدند. این فشار روانی سنگین از طرف حوزه روی ایشان بوده است. «

ماجرای آب کشیدن استکان شهید مفتح در حوزه 

مسجد تاریخ ساز قبا؛ یادگار دکتر مفتح

ارتباط صمیمی با دکتر شریعتی
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